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آچارکشى 

 اینجا را شخم زده بودی 

 
ما ســالی دســت کم یک انتخابات داریم؛ یکی  �

مجلــس، یکی ریاســت جمهوری، یکی شــورا و 
چیزهای دیگر. 

در انتخابــات ریاســت جمهوری گذشــته، در 
مســابقات هفته ای که در تلویزیون برگزار می شد 
دیدیم که ۲+۱ چطوری همدیگر را نقد ســازنده و 
اصولا سیاســت خارجی را تحلیل اساسی کردند. 
این به نفع ما بود چون بعد از آن مناظره ها مســیر 
مذاکره ها تغییر کرد. اصولا شــما به هر مناظره ای 
کــه فکر کنیــد می بینید که بعــد از آن یک چیزی 
تغییری کــرده که گفتن ندارد و حتما به صلاح ما 

بوده. 
حالا هم شهرداری شــروع کرده به شخم زدن 

دولت و باز هم سیاست خارجی. 
ما واقعا با نظر شــهردار موافقیم. یعنی اصولا 
فکــر می کنیم اساســا هرچی کار تــوی مملکت 
می شــود در یک هفته مانده بــه انتخابات انجام 
می شود. مثل همین نقاشی به درودیوارچسباندن 
شــهرداری درســت قبل از انتخابــات. (البته ما 
تحقیــق کردیم دیدیم شــهرداری متحمل هزینه 
نشــده و منتی هم سر مردم نیست چون خیلی از 
این بیلبوردها در طول سال چندروز در اختیار خود 
شــهرداری هســتند حتی اگر به صورت سالانه به 

آژانس ها اجاره داده شده باشند). 
حــالا ما این بــار اســتثنائا نمی خواهیــم پنبه 
شــهرداری را بزنیم. چون این شــائبه پیش آمده 
که ما بــا آقای قالیباف مشــکل شــخصی داریم 
کــه همین جا تکذیب می کنیم؛ ما اصولا با کســی 
در اصحاب قدرت و سیاســت زلف گره نمی زنیم 
و البتــه این هم یک دلیل بیشــتر نــدارد و آن این 
اســت که ما عقل معاش نداریم و عافیت اندیش 
و آینده نگر نیستیم و اصولا حرجی بهمان نیست و 
خــدا عاقبتمان را بخیر کند. از آن وری ها می گویند 
عالمــی از خــارج تغذیه می شــود. خــارج هم 
می گویند این یارو دارد واســه اینهــا کار می کند و 
همش ردگم کنی اســت. چپ ها می گویند عالمی 
راســت  شــده و راســت ها می گویند عالمی چپ  
کرده. فمینیســت ها معتقدند من دشمن اول زنان 
در ایران هســتم و مادرم می گویــد تو چرا این قدر 
تــوی نوشــته هات دربــاره برابری حقــوق زنان 
می نویسی نکند دلت جایی  گیر کرده و می خواهی 
زن بگیری؟ خلاصه در وضعیت عجیبی هســتیم 

که امیدوارم شما به این وضع دچار نشوید. 
حالا برگردیم ســر حرفمــان. حرفمان هم این 
اســت که ما با شــخم زدن موافقیم، اما یک زمین 
را اگر زیاد شــخم بزنی آسیب می بیند و نمی شود 
ازش توقع محصول درست وحسابی داشت. الان 
هم ما فقط نگران زمین مذاکرات خارجی هستیم. 
یعنی می گوییــم دولت این همــه کار نکرده دارد 
همین ها را شــخم انتخاباتی بزنید، یک سیاســت 
خارجــی را دارد خــوب پیش می بــرد چوب لای 

چرخش نگذارید و خلاص. 
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 اصلی ترین پرونده سیاسی 
این شــماره ماهنامه اندیشه 
پویا به ســیر و ســیاحت در 
روزگار سپری شده دوم خرداد 
از  خاطره هایی  با  می پردازد؛ 
جلسات ادوار تحکیم وحدت، 
روزنامه هــای اصلاح طلــب فراموش شــده، ترور 
حجاریان، قتل هــای زنجیره ای و... . خواندنی ترین 
مطالــب در این بخش، خاطره هایی اســت که تا 
کنون اجازه انتشــار نیافته انــد خصوصا خاطراتی 
از نشســت های ادوار تحکیم وحدت و مناقشاتی 
که بر ســر مکان برگــزاری آنها بــود.در کنار این 
موضوعات، اصلی ترین مصاحبه این شــماره هم 
با مردی اســت که نامش بــه دوم خرداد ۷۶ گره 
خورده اســت؛ عبــداالله نوری، وزیر کشــور دولت 
اصلاحات. بررســی نقش و جایگاه شــریعتی در 
دنیــای امروز و بررســی انتقادی ســخنان اباذری 
درباره بحران جامعه شناسی در ایران هم از دیگر 
بخش های این شماره اندیشه پویا هستند. ابراهیم 
گلستان برای مرگ ســپانلو یادداشت مفصلی برای 
اندیشــه پویا نوشته است که شــکل و شمایل او را 
در دهه ۴۰ و ۵۰ بیشــتر نشــان می دهــد. در بخش 
کتابخانه هم خواندن «احســان نراقــی» به روایت 
اسناد ســاواک و نگاهی به جلد اول کتاب خاطرات 
ابراهیم یزدی خالی از لطف یست. آذر تشکر و آمنه 
شــیرافکن هم در این شماره با سرور طلیعه، همسر 
ابراهیــم یزدی، گفت وگــو کرده اند تا او از ســال ها 
زندگی در کنار مردی بگوید که مبارزه کرده است.  در 
صفحــات بعدی مجله، مخاطب با عکس بزرگی از 
محمدعلی اسلامی ندوشن، درمی یابد که ۹۰سالگی 
این استاد بلامنازع بهانه ای شده تا کارنامه زندگی او 
به پرونده ای برای این مجله بدل شود. آخرین بخش 
مجلــه، منتشرنشــده هایی درباره هدایت اســت به 
روایت شاهرخ مسکوب. مسکوب در یادداشت های 
خــود هدایت را یکی از چهره هــای متفاوت ادبیات 
ایــران خوانده کــه در نثر فارســی تغییرات جدی و 

مثبتی به وجود آورده است.

پیشخوان

 پوریا عالمى

ماه مهمانى

به دامان خدا برگردیم

ماه رمضــان باید بــرای همه، مــاه دوری از 
گناهان باشــد. هم افراد و هم گروه های سیاسی 
باید در همــه ماه ها به ویژه مــاه رمضان مراقب 
اعمالشــان باشــند زیرا آزردن بــرادران دینی در 
ایــن ماه، علاوه بر اینکه معصیت اســت، مانع از 
پذیرش عبادات می شــود. متأســفانه در آستانه 
ماه مبارک رمضان شــاهد اتفاقاتی هســتیم که 
زیبنده هیچ مســلمانی نیســت؛ برای مثال آنچه 
سه شــنبه در جریان تشییع جنازه شهدای غواص 
اتفاق افتــاد و عــده ای در میدان بهارســتان به 
رئیس مجلــس و رئیس جمهــور توهین کردند، 
دور از ادب و اخلاق بود. جالب اینجاســت که با 
وجــود توهین به رئیس  مجلس و رئیس جمهور، 
آقای احمدی نــژاد را که آن همه مشــکل برای 
مملکت ایجاد کرده اســت به جایگاه فرستادند 
برای ســخنرانی. به نظر می رسید در این مراسم 
تعداد شعارهایی که علیه تیم مذاکره کننده داده 
شــد از تعداد شــعارها و پلاکاردهایــی که برای 
شهدا آورده شــده بود بیشتر بود و این نمی تواند 
اتفاقی باشــد. از تأثیرات سیاســی و بین المللی 
توهین کــردن به چهــره اصولگرایی چون رئیس 
مجلس یا تیم مذاکره کننده هسته ای که بگذریم، 
توهیــن، تهمــت و افتــرا اعمالی غیرشــرعی و 
غیراخلاقی هســتند. به ویژه در آســتانه ماه توبه 
و مغفــرت اعمالی غیرقابل قبولنــد. بردن آبرو و 
حیثیت برادر دینی و سوءاســتفاده از خون شهدا 
در هیچ زمانی پســندیده نیســت و امید می رود 
کــه در ماه مبارک رمضان ایــن اعمال به حداقل 
برســد. این ماه مبارک باید ماه سیاســت اخلاقی 
و نیالــودن عبادات با نیت های سیاســی باشــد. 
به خصــوص از ما طلبه ها انتظــار می رود در این 
ماه در مجالس، منابر و ســخنرانی ها مردم را به 
حق دعوت و به آنها گوشزد کنیم که کوچک ترین 
اعمــال ما که با فرمان خدا ناســازگاری داشــته 
باشــند، در همه ماه ها به ویژه ماه خود خدا حرام 
است. ماه رمضان و مخصوصا ایام شب های قدر 
بهترین زمان برای توبه، طلب بخشش و بازگشت 
به دامان خداســت بــرای اینکه خودمــان را از 

آلودگی ها و زشتی ها پاک کنیم. 

کارتون خواب

یادداشت

پرسه

ســعید برآبادی: تشییع جنازه شــرط و شروطی دارد، 
رســم و آیینی دارد، تشییع پیکر شهدا، آن هم شهدایی 
که حتی شــیوه شهادتشــان، حکایت از ظلم رفته بر 
آنهاســت، از این هم خاص تر و ملکوتی تر است. آداب 
میهمان نــوازی را تهرانی ها خوب بلدند؛ در ۲۵ســال 
گذشته، پایتخت محل جابه جایی پیکر شهدا از مرزهای 
جبهه تا دورترین شهرســتان های شمال شــرقی کشور 
بــوده، پس دو شــبه در میدان بهارســتان چه اتفاقی 
افتاده اســت که بسیاری از خانواده های شهدا و اهالی 
تهران را شوکه کرده و این قدر در شبکه های اجتماعی 
راجع به آن حرف می زنند؟«فکر نمی کردم قرار اســت 
مراســم به این شــکل برگزار شــود. حتی راستش را 
بخواهید من خود تابوت ها را ندیدم، درســت نشنیدم 
که از بلندگوها برایشــان حمد و سوره ای تلاوت شد یا 
نه. بیشــتر صدای شــعار می آمد». رضا از فروشندگان 
دور میدان بهارستان است که می پذیرد درباره مراسم 
تشــییع پیکر ۲۷۵ شهید حرف بزند. باقی فروشندگان، 
دهان های تشــنه و خشکشان را نشــان می دهند و از 
ســر بی حوصلگی و «دنبال دردســرنبودن»، خبرنگار 
«شــرق» را راهی خیابان های اطــراف می کنند. اهالی 
چراغ بــرق اما ســراپا حاضر بــه حرف زدن هســتند. 
مراسم به نظرشــان خوب بوده، خیلی هایشان از روی 
پشــت بام های اطراف بهارســتان حتــی فرصت پیدا 
کرده اند که فیلــم هم بگیرند. داخل تصویرهایشــان 
اما باز شعارهایی اســت که چندان ربطی به ماجرای 
تشییع پیکر شــهدا ندارد.می پرسم که در جریان بودید 
که قرار است این شعارها هم داده شود و اسماعیل از 
لاستیک فروش های چراغ برق می گوید: «خب، هروقت 
که مراســم این مدلی باشد، حتما شــعار هم هست. 
مرگ بر آمریکا که توی خونمونه». اما انگار در خونشان 
نیســت چون همین که این جملــه از دهانش بیرون 
می آید، همکارش ســقلمه ای به او می زند و می گوید: 
«چی تو خونمونه؟ بازار خوابیده رو کی باید جمع کنه؟ 
تازه همه ماجرا که پول نیســت، ماجرای خودمون هم 
هســت. الان لاستیک ۲۰۰ تومن دیگه بالا بکشه، خرید 
و فروشش رسما فاتحه! چون کسی نیست که واسه یه 
جفت لاستیک فلان تومن پول بده و اون وقت لاستیک 
داغون یه اتوبوس، ۴۰ تا کشته میذاره رو دست مردم». 
آنها آدم هایی هستند که تحریم ها را با گوشت و پوست 
و جنس مغازه حس کرده اند و حالا انگار که ناراضی، 
به خاطر شــعارهای دیروز: «شهیدای مردم از راه دور 
اومــده بودن، باید خســتگی در می کــردن، باید تو کل 

تهرون یه دور می زدن و بعد با آرامش به خاک سپرده 
می شدن. برای یه شهید که جاش تو بهشته، شعار چه 
معنی داره؟ مگه اونا مثل ما هستن؟ مگه درگیری های 
مارو دارن؟ اونا ســمبلن، مرد بودن، الگوی شجاعت! 
اون وقــت ما چی کار کردیم؟» اینها را آقایی به اســم 
عباس می گوید که در خیابان اکباتان مغازه لوازم یدکی 
دارد و مذهبی تر می زند: «شــما فکر کــن که بچه من 
میگه فلان خواننده رپ هم دیروز تو مراسم بوده. خب 
چــه عیبی داره، این یعنی اینکه شــهدا مال همه ما ن. 
مال من و تو نیستن، مال اون آقایی که از رفتن زن ها به 
ورزشــگاه میگه و اون آقایی که حرف نمی زنه و فقط 
گریه می کنه هم نیســتن. مال همــه ان. حالا چرا باید 
یــه کاری بکنیم که فکر کنن با هم دشــمنیم. ما همه 
یه دســتیم، یه صداییم. اگه دیروز بهارستان شلوغ بود 
برای همین بود، اما فقط صدای یه ســری شــنیده شد. 
اونای دیگه برای شعاردادن نیومده بودن. اومده بودن 
مردای واقعی این مملکت رو تشییع کنن».سکوت انگار 
از رضایت نیســت اگر چه بعضی از اهالی بهارســتان 
می گویند که حرفی برای گفتن ندارند، اما معلوم است 
دیروز، تشــییع پیکر شهدا یک تشــییع معمولی نبوده: 
«من حرفی ندارم بزنم، اما فکر می کنم بر اســاس اون 
چیزی که اســلام گفته، پشت سر هر تابوتی باید هفت 
قــدم راه رفــت، حمد و ســوره خوند و بــرای متوفی 
طلب آمرزش کــرد. این غواص ها کــه قطعا آمرزیده 
شده اند، ما پشت سر آنها برای خودمان چه کار کردیم؟ 
چقــدر احترام قائل شــدیم که اینها را درگیر مســائل 
سیاســی و جناحی نکنیم». میــرزا کریم از پیرمردهای 
خیابــان مصطفی خمینی ایــن را با نالــه می گوید و 
بغضش را فرومی دهد: «منتظر بودم که این مراســم 
برگزار شــود. چند قطره اشــک بریزم و سبک شوم، اما 
واقعا روز تشییع جنازه، فقط سروصدا و شعار شنیدم، 
این فضای ملکوتی باید با معنویت گره می خورد. اینجا 
محله مهمی است، وسط میدانش مجسمه مدرس را 
دارد، مجلس اینجاســت، مسجد سپهسالار اینجاست، 
نبایــد اینجا را شــخصی کــرد، آن هــم در روز به این 
مهمی».تشییع پیکر شــهدا به پایان رسیده، بهارستان 
حالا آرام تر و تشــنه تر از روزهای شعبانی اش شده، اما 
انگار یک فرصت مهم از دست رفته است؛ فرصتی که 
می شــد، هفت قدم آرام با تابوت های پرچم پیچ شــده 
برداشــت، بــرای مظلومیت مدافعان کشــور اشــک 
ریخت و پذیرفــت که گاهی مدافعان واقعی کشــور، 

دست هایشان بسته است.

روایت مشایعت کنندگان بهارستان

جناب فرجی دانا، وزیر سابق علوم، در آخرین 
گفتار خود درباره وضعیت اسف بار آموزش عالی 
ایران، میان دانشــگاه تهران به عنوان دانشــگاه 
مادر، با دانشــگاه هاروارد دســت به ســنجش 
جالبی زده است و گفته که دانشگاه هاروارد با ۴۱ 
بار گرفتن نوبل از سوی اندیشمندان و دانشمندان 
آن و با امکاناتی بی نظیر در رشــته مدیریت تنها 
۴۰ دانشــجوی دکترا دارد و دانشگاه تهران بدون 
همه ایــن امتیازها، اکنون ۴۰۰ دانشــجوی دوره 

دکترا در رشته مدیریت دارد.
 این سنجش تفکربرانگیز است. اما برای اینکه 
نگاهی واقعی تر به تولید دانش در ایران بیندازیم، 
یک راســت می رویم ســراغ یکــی از پدیده های 
مدرنی که می شــود با آن میــزان تولید دانش را 
در ایران با کشــورها یا زبان های دیگر ســنجید. 
اکنون دیگر همه اهل دانش و علم، ویکی پدیا و 
نقش آن را در گسترش فرهنگ انسانی می دانند؛ 
فرهنگ نامــه ای که درک برخــی از ما را از عصر 
دانش نامه ها و چگونگی تولید آن نو کرد. کسانی 
که ویکی پدیانویس هستند می دانند که نوشتن در 
این فرهنگ نامه اگر به درستی انجام شود، چقدر 

دشوار و البته آموزنده است. 
سال هاست که من در گوشــه وکنار می گویم، 
بیاییــم روش های کهنــه مانند نوشــتن تزهای 
دانشــگاهی را رها کنیم و به دانشجویان بگوییم 
کــه برای گذرانــدن مقاطع تحصیلی متناســب 
بــا مقطع خود مقاله های فارســی بــرای ویکی 
بنویســند و آن وقت برپایه ایــن مقاله ها به آنها 
مدرک بدهیم. با این شیوه آنها، هم فارسی نویسی 
می آموزنــد و هــم در دانــش خــود داده های 
به راســتی درست به دســت می آورند و دیگران 
را نیــز در این چیزها ســهیم می کننــد. اما دریغ 
که گوش شــنوایی نیست، چون نظام دانشگاهی 
ما در یک پریشــانی و آشــفتگی ژرف دست و پا 
می زنــد. آنچه می خواهــم از آن پــرده بردارم، 
دلیلی بر این ادعاســت. اکنون گفته می شود که 
ما بیش از چهار میلیون دانشجو داریم، بخشی از 
آنها در دانشگاه های دولتی و برخی در دانشگاه 

آزاد آموزش می بینند.
 بخش بزرگی از این دانشجویان در رشته های 
ریاضی و فیزیک آموزش می بینند. هزاران استاد 

داریم که در رشــته های فنــی و ریاضی آموزش 
دیده انــد. هزاران متخصص و کارشــناس داریم 
که ریاضــی می دانند و در کنار آنها شــاید ده ها 
هزار آمــوزگار و دبیر ریاضی هــم داریم. اکنون 
بــرای اینکه فاجعــه تولید دانــش را در ایران با 
چشــمان خود ببینیــد، به موتور جســت وجوی 
گوگل یــا ویکی پدیای فارســی بروید و در بخش 
جســت وجوی آن بزنید چهار عمــل اصلی. به 
جســتار چهار عمــل اصلی می رســید. خودتان 
داوری کنیــد بــا دیــدن یک صفحــه خالی چه 
احساســی به شــما دســت می دهد؟ بعد برای 
سنجش به ستون سمت چپ نگاهی بیندازید و 
یک بار همین مقاله را به زبان انگلیســی و یک بار 

به زبان آلمانی نگاه کنید.
 یادتان باشد، این مقاله درباره شکافت هسته 
اتم نیســت، درباره چهار عمل اصلی اســت که 
در زندگــی روزانه هرکســی بارها با آن ســروکار 
دارد؛ یعنــی جمع، تفریق، ضرب و تقســیم. پایه 
همه دانش و زندگی روی این چهار عمل اصلی 
می چرخد. اگر می خواهید بلیت رفت وبرگشــت 
به آنتالیــا را بخرید، یا اگــر می خواهید از دوبی 
یک چمدان ســوغاتی بیاورید، یا اگر می خواهید 
در کلاردشــت زمین خود را به ویلا تبدیل کنید، یا 
اگر می خواهید قســط خانه خود را بدهید، برای 
محاســبه به این چهار عمل نیاز دارید. این چهار 
عمل اصلــی مانند چهار عنصر اصلی هســتی؛ 

یعنی آب، باد، خاک و آتش است.
 آیــا یک بار یک اســتاد ریاضی یا دانشــجوی 
نخبه از خودش نباید بپرســد کــه وظیفه تولید 
علــم در ایران و به زبان فارســی مربوط به کدام 
نهاد اســت؟ آیا رئیس دانشــگاه آزاد نمی تواند 
بــه زیرمجموعــه خــود بگوید اگر در یک ســال 
ایــن دانشــگاه بزرگ بتوانــد ۵۰ هــزار مقاله به 
ویکی پدیــای فارســی بیفزایــد، چــه تحولی در 
دانش گســتری ایــران و فارســی زبانان به وجود 
می آورد. البته این خیال پردازی است و نمی توان 
بــه آن دلخوش بود چون به طــور مطلق چنین 
ظرفیتــی در این نهادها وجود ندارد. اما واقعیت 
چیز دیگــری اســت. واقعیت این اســت که ما 
میلیون ها دانش آموخته دانشــگاهی داریم، اما 
صفحه چهــار عمل اصلی مــان در ویکی پدیای 
فارســی خالی اســت. مقاله های تکه پاره ای که 
در ویکی پدیای فارســی داریم، نشان از وضعیت 
علمی و فرهنگی ما ایرانیان دارد و پیشرفتمان در 
علم را باید با آن بسنجیم نه خروجی بی حاصل 

از نهادهای دانشگاهی.

مقاله براى ویکى پدیا به جاى پایان نامه

همین حوالى

تشییع پیکر شهدا مثل خیلی چیزهای دیگر بهانه ای 
شــد برای برخی اســتفاده های خاص. ما بارهاوبارها 
شاهد برگزاری مراسم تشییع پیکر شهدای دفاع مقدس 
در ایــران بوده ایــم، اما آنچه این تشــییع را با مراســم 
مشــابه متفاوت می کرد، عزم ملی فراگیری بود که در 
طول هفته های گذشته پیرامون این اتفاق شکل گرفته 
بود. دلیل اصلی اینکه همه مردم حتی کسانی که قبلا 

دغدغه ای در این زمینه نداشتند به میدان آمدند، تلخی 
اتفاقــی بود که برای این جوانان روی داده، اما تلخ تر از 
آن، دیدن این اســت که برخی این جوانان را وسیله ای 
قــرار دادند بــرای دیگر مقاصدشــان. بــرای خود من 
شــرکت در مراسم تشــییع پیکر این شهدا، کاملا حسی 
و دلی بود ولی بعد از دیدن شعارهایی علیه مذاکرات 
هســته ای و حضور بانوان در ورزشــگاه که ارتباطی با 
مراســم نداشت، تصمیم گرفتم مراســم را ترک کنم تا 

مورد سوءاســتفاده قرار نگیرم و حســم را برای خودم 
نگه دارم. فکر می کنم درســت این است که ما کسانی 
را که برایشــان حرمت قائلیم، وســیله قرار ندهیم، اما 
ظاهرا برخی فکر کرده بودند اتفاقا این فرصت وســیله 
خوبی اســت و دیدن این موضوع خیلی تلخ بود؛ تلخ 
از این نظر که درواقع ما تظاهر می کنیم که برای شهدا 
احترام قائلیم که اگر بودیم نباید از آنها برای رسیدن به 

اهدافمان استفاده می کردیم.

احترام به یک دغدغه ملی  همایون اسعدیان
 کارگردان

 قدرت االله علیخانى

زندگى دیگران

سرزمین سوئیس، صدای پرندگان بر فراز درختان
 (میلان کوندرا، جاودانگی) 
آن روز (بــه گمانم روزی بهــاری در آغاز دهه ۷۰) 
عبــدی و حجاریــان در محوطه باز رســتورانی در ژنو 
درباره دموکراسی بحث می کردند که ناگهان چند پرنده 
از فراز درختان، درســت وسط حرفشــان فرود آمده و 
نحو کلمات را می گسلند. حجاریان با دیدن این منظره 
ذوق زده رو بــه عبدی می کند و می گوید: «ببین عباس! 
من وقتی خواهم گفت در ایران دموکراســی شــده که 
پرنده هــا در تهــران هم به همین راحتی به انســان ها 
اعتمــاد کنند و میهمان ســفره گشــوده در فضای باز 
شوند».مرغ اندیشــه دموکراسی از دید حجاریان آن گاه 
می توانست از آســمان تخیل بر سر سفره ها نشیند که 
در پاره ای از رفتارهای تکرارشــونده و هرروزه انسان ها 
جاخوش کنــد و بدل بــه طبیعت ثانویه و اکتســابی 
شــهروندان شــود. این طرح از دموکراسی درعین حال 
متضمن یک الگــوی فرهنگی از طبیعت نیز هســت. 
یعنــی دموکراســی بــدون شــکلی از اجتماعی کردن 
طبیعت و بدون  تأملاتی نمادین درباره ضرورت آشــتی 
با آن نمی تواند پیاده شــود و متقابلا طبیعت نیز بدون 
درک طبیعت گرایانه انسان ها درباره ضرورت استمداد 
آن و نجات آن از تخریب های انسانی نمی تواند از خود 
در قبال مخاطــرات جبران ناپذیر مدرن محافظت کند. 
بیست وچندســال پس از آن رؤیاپــردازی ایرانی در یک 
رستوران سوئیسی، ساحل دریاچه لمان از ژنو تا مونترو 
و لوزان شــاهد گفتمان دیگری بــود که لزوما از جنس 
دموکراســی نیست: فیزیک، آن هم از نوع هسته ای آن، 
عرصه را بر سیاســت تنگ کرده و گفتمان ها و مباحثی 
غنی از قبیل جامعه مدنی، شــفافیت، مردم ســالاری، 
تســامح، تســاهل، تکثر فرهنگــی، آزادی مطبوعات و 
عناوین مشــابه که سرشــت نمای عصر فروریزی دیوار 
برلین بــود، در عصــر فروریزی برج هــای دوقلو جای 

خــود را به مباحثــی داده که عمدتــا خصلتی امنیتی 
دارند و صنعت تولید ترس درباره هویت های اســلامی 
و ایرانی را جایگزین آن امید هایی کرده اند که نســل ما 
در دهه فروپاشی شــوروی و فروریختن دیوار برلین آن 
را به تولید انبوه رســانده بود. گــذار جهانی از پارادایم 
آزادی که سرشت نمای عصر فروپاشی دیوار برلین بود، 
به پارادایــم امنیت که خصلت عمــده عصر فروریزی 
برج هــای دوقلو را به نمایش می گــذارد، به هیچ وجه 
نمی تواند یک گذار تکاملی محســوب شــود. ســیطره 
فیزیک بر سیاســت نیز یکــی از محصــولات آن گذار 
ارتجاعی اســت. آیا دموکراســی بوم شناختی می تواند 
برون رفتی برای خروج از بن بست هسته ای سیاست در 
اختیار بگذارد؟ آیا مفهومــی از «مخاطره» و «امنیت» 
کــه تخریب محیط زیســت را فاجعه خزنــده عصر ما 
در کلیــت جهانــی و منطقه ای آن محســوب می کند، 
می تواند درک سنتی از امنیت را متحول کند و زمینه ساز 
همبســتگی نوینی بین بازیگران ناهمگن و حتی رقیب 
و دشــمن برای دفــع آن مخاطرات واقعی شــود؟ آیا 
آن بازی «برد-برد» و شــعار «جهان عاری از خشونت 
و افراطی گــری» کــه آقــای روحانی در ســازمان ملل 
مطرح کــرد و به تصویب جهانی رســاند، می تواند در 
زمین سیاســت زیست بوم سبز عملیاتی شود؟ می توان 
تصــور کرد که اگر عصر اصلاحات تــا منتهای منطقی 
خود اســتمرار می یافت و آن هشــت زمســتان، دامنه 
بهار آزادی را محــدود نمی کرد، اکنون به جای مباحث 
دقیق کارشناسان و فیزیک دانان و سیاست مداران درباره 
«وارســی پذیری» انرژی هسته ای، شــاهد هم اندیشی 
متخصصــان ایرانی، آمریکایی، اروپایی و جهانی درباره 
مخاطــرات زیســت محیطی و ازجمله وارســی پذیری 
قدرت هــای صنعتی جهــان در تولید ایــن مخاطرات 
بودیم. در این حالت، یعنی در صورت بازتعریف مفهوم 
امنیــت و مخاطره در یک گســتره جهانی و منطقه ای، 

می توان اصل وارســی پذیری را نیــز از حالت یک طرفه 
و تک ســویه بیرون آورد و به همــه قدرت های جهانی 
تعمیم داد. به طور کاملا مشخص آمریکا را باید بدانجا 
کشاند که به مسئولیت خویش در قبال جنگ افروزی در 
خلیج فارس و به پیامد های جانبی این جنگ در رشــد 
گروه های تروریستی و در تخریب محیط زیست تن دهد 
و این امر تنها از طریق گذار به دموکراسی بوم شناختی 
ممکن اســت. ایــن فقط یک نظریه آکادمیک نیســت: 
یک بار جان کری در نشســت مشــترک بــا خاتمی در 
داووس مجبور شد اعتراف کند که آمریکا با پایبندنبون 
به پروتکل کیوتو بی باوری خود نسبت به استانداردهای 
اخلاقی را بــه نمایش می گذارد و «پیامــی از دورویی 
بــه جهان مخابره می کنــد». ورود مقتدرانــه ایران به 
عرصه مبارزه با بی مســئولیتی سازمان یافته جهانی در 
قبال مخاطرات زیست محیطی، ایران هراسی تولیدشده 
در اطراف تصویر «ایران هســته ای» را به طور مستقیم 
کاهش خواهد داد. واقعیت این اســت که شبکه ای از 
نماد ها، تصورات و نگرش های جهانی که حتی پیش از 
ورود ایران به عرصه انرژی هســته ای در سطح جهانی 
علیه اتمی شدن این یا آن کشور عمل می کرده، اکنون از 
جایگاه اصلی خود منفک شده و به تصویر ایران سنجاق 
شــده و در پیامد این جابه جایی و از «ازجاکنده شدن»، 
بارنامــه ســنگینی از سیاســت  هــراس، بر ســیمای 
جهانی کشورمان تحمیل شده اســت. تأملات نمادین 
متفاوتی که حــول طبیعت و تخریب طبیعت در ورای 
مشاجره های میان متخصصان وجود دارد و ستیزه های 
بوم شناسانه جهانی را شکل می دهد، می تواند به عنوان 
یــک مخاطره حقیقی و مســتند به پشــتوانه علمی و 
فرهنگی جهانی جایگزینِ ایران هراســی جعلی شود. 
این مسئله ای نیست که صرفا بتوان از طریق دیپلماسی 
آن را حل کرد، باید گرانیگاه سیاست از عرصه فیزیک به 

دموکراسی بوم شناختی منتقل شود. 

دموکراسى، زیست بوم و امنیت
نادر صدیقى

 محمدهادى محمدى

 مهدى عزیزى


